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بود آنرا باز آردم و شروع به » جدال ابدي دين و وجدان آگاه«پس از خواندن عنوان جزوه آه 
مضمون . از ديدن عبارتي آه بر بالاي صفحه اول آن نوشته شده بود، تكان خوردم. خواندن آن نمودم

 :آن چنين بود

معنا را وضع ننمود و حق را تعريف .  جهان و آفتاب را بوجود نياورد، آدم را نيافريدو آن خدا»
 .«نكرد

برداشت من بطور آلي از محتواي آن عبارتست از اينكه بين ظهور اديان و ضعف عقلي و علمي بشر 
ان ولي از آنجا آه تكامل و پيشرفت فرهنگي بتدريج اين ضعف را از مي. رابطه مستقيم وجود دارد

هايي را آه جريان تاريخي آنها را  اي فراميرسد آه اديان، علت وجودي و نيز انگيزه ميبرد، لحظه
تضمين ميكرده از آف خواهند داد و بالاخره از مقابل نيرويي آه علم و خرد آن را پشتيباني و دنبال 

 .ي مقاومت، نابود خواهند شد ميكنند خواهند گريخت و در صورت ادامه

 :آنرا آه جدالي است بين دين و به اصطلاح وجدان آگاه انساني، عيناً برايت ميخوانمقسمتي از 

آه لباس بلند و شندري و موهاي » ياراالله«اي است بنام  چرده ايفاگر نقش دين، مرد نحيف و سيه»
ياراالله سراسيمه و پريشان حال است و در . ژوليده و ريش انبوه، حال و روزش را روشن ميكند

 رمق چنداني برايش باقي نمانده سعي دارد پناهي بجويد و يا از شهر بگريزد و خود را نجات حاليكه
اما به اميد آنكه دستي بقصد آمك بسويش دراز شود گهگاه با صدائي بلند از اهالي استمداد . بدهد

 در بسته آه نزديك ميكند آن اي    ياراالله خود را بهر در گشوده. منتها آسي بدادش نميرسد. ميجويد
دلي . دري به رويم بگشائيد: فريادش بلند ميشود. اي برويش گشوده نميشود ميشود و هيچ در بسته
آخر اي مردم، من روزگاري محبوب شما . مرا از گزند اين غدار مصون سازيد. بحال زارم بسوزانيد

بيرون ميآيد و فقط سري از يك پنجره نيمه باز . ولي آسي گوشش بدهكار فريادهاي وي نيست. بودم
ما ترا به نيكي . اگر ميتواني به آن ايام باز گرد. آن روزگار ديري است سپري شده: ميگويد
 .شناسيم غريبه نمي

مردي آه شنلي . مرد درشت اندامي آه سيمايي خوش اما خشن دارد. وجدان آگاه در تعقيب وي است
رفتارش . اسب الكترونيك استبه رنگ شفق بر دوش، شمشير عجيبي در دست و سوار بر پشت يك 

نشان ميدهد آه عمداً به ياراالله مهلت داده تا وضعي را آه حقيقتاً با آن روبروست خوب ببيند و درك 
يكه و تنها و زار و ناتوان؛ در حاليكه دشمن . سر از بيابان درمياورد. ياراالله شهر را ترك ميكند. آند
 . پشت سر ميگذارد و به آبادي آوچكي ميرسدگذشت دست از تعقيبش برنميدارد بيابان را بي

. دادرسي نيست. بندند هايشان رفته در به روي خود مي اهالي ده از وي روي برميتابند، همگي بخانه
. اند، توجهي به ياراالله نميكنند چه طرفداران وجدان آگاه و چه آسانيكه از جان خود بيمناك شده

 اسبش بر فراز تپه آوچكي آه مشرف بر آبادي است وجدان آگاه با. غروب آفتاب نزديك ميشود
در اين هنگام مردي . اي ميكند ايستاده و شمشير بلند و عجيب خود را آماده براي وارد ساختن ضربه

. ياراالله شتابان خودش را به چوپان ميرساند. آه گوسفندان اهالي را ميچراند با گله وارد ميشود
چوپان به وي نزديك شده به . ياراالله تقاضاي آمك ميكند. شدچوپان نخست هراسان شده، پا پس ميك

اش آشناست اما چقدر  چهره. ام انگار آه اين مرد را ديده«: اش خيره ميشود و با خود ميگويد چهره
چوپان پيش ميرود و در حاليكه بيك نيايشگاه مخروبه اشاره دارد خطاب به . »شكسته شده است



ياراالله خود را » ...اينرا آه خودت بايد بداني. جا، خانه هيچكس نيستآنجا برو آن«: ياراالله ميگويد
 .اي از آن ميخزد دوان دوان به نيايشگاه خدايان ميرساند و در گوشه

برخيز و در «: ياراالله را فراميخواند. وجدان آگاه از بالاي تپه فرود آمده و بسمت نيايشگاه ميراند
ياراالله چنين » ي بتواني خودت را از چشم من پنهان سازي؟نكند هنوز خيال ميكن. مقابل من بايست

بگو ببينم آه . اي پيشينيان ميگفتند تو فرو فرستاده شده«: ميكند و وجدان آگاه از وي ميپرسد
وجدان آگاه . »تو آه خود ميداني پس چرا از من ميپرسي«: ياراالله جواب ميدهد» فرستاده ترا؟

بشر خام و دربدر ميگويد مرا غير بشر «: ياراالله ميگويد. »شنومميخواهم از زبان خودت ب«: ميگويد
ي انساني  مرا جامعه. حال آنكه خود ميدانم چنين نيست. يعني خدا فرستاده و به انسان عطا آرده است

پس چرا حالا اعتراف باين حقيقت «: وجدان آگاه ميپرسد. »ساخته و خودش هم بكار گرفته است
ي  من اراده«: ياراالله جواب ميدهد» ر و جفائي آه بر آدميان روا داشتي؟ميكني؟ بعد از آنهمه جو

هاي وي روان ميگشتم و جريان  من تابع بشر بودم و مطابق نيازها و ميل و سليقه. مختار نبودم
اما راه و . من و تو هر دو به بشر تعلق داريم. منتها خوب ميدانم آه سودم در زيان توست. مييافتم

زندگي و سرنوشت تو هم بسته بوجود انسان . من نبودم اگر آدمي نبود. بوده و نيستجهتمان يكي ن
پس از نابودي بشر نيز از وجود . پيش از آنكه آدمي پيدا شود، جهان بود، اما من و تو نبوديم. است

 نسبت ما به آدميان مثل نسبت آنها است به زمين و. ما وابسته به آدميم. من و تو خبري نخواهد بود
اما . بدون وجود آدميان هم زمين ميتواند باشد و هم جهان هستي متحرك وجود خواهد داشت. زمان

 .«بدون ايندو، نوع آدمي حتي وجود ندارد چه رسد بآنكه تعريف شود

ياراالله جواب » مگر لال بدنيا آمده بودي؟. تو آه اينها را ميدانستي پس چرا نگفتي«: وجدان آگاه گفت
. اما از مهمترين آنها يكي هم اينست آه با تو روبرو نشده بودم.  آارم يكي دو تا نيستدليل اين«: داد

 .«ميدانستم بمحض آنكه اقرار حقايق آنم نابود خواهم شد. مجبور نبودم

ي زندگاني بشر، براي  حضور من در عرصه. امروز ديگر نيازي به اقرار تو نيست: وجدان آگاه گفت
خود نيز بخوبي ميداني آه عمر تاريخي و طبيعي .  و مرگ تو آافي استفاش شدن علت ظهور و دوام

 .تو پايان يافته و دير يا زود خواهي مرد

اما تقاضايش . ياراالله از وجدان آگاه ميخواهد آه از آشتنش صرفنظر آند و قول جبران مافات ميدهد
ي  و يعني دروغترين آفريدهباوجودي آه از ناحيه ت«: و وجدان آگاه بدنبال گفتن اينكه. رد ميشود

ام ليكن  ام و محروميتهاي بيشمار آشيده ترين آنها، رنجهاي بسيار ديده فرهنگي بشر و سرگرم آننده
منتها نه آار من آاملاً سامان . اي را بكنم آه با ديگر تبهكاران آردم ميل ندارم با تو همان معامله

آشد آه روآشي  اگر زنده بماني طولي نمي. عتماد هستيگر قابل ا پذيرفته و نه تو اين مخلوق خدعه
هائي آه مرا مشخص ميگردانند خود را  شبيه به لباس من براي خودت خواهي دوخت و با نشانه

اعتناء به  بي» !مگر تاريخ زندگانيت غير از اينرا نشان ميدهد. خواهي آراست و بدنامم خواهي آرد
 .ميشودالتماسهاي ياراالله از نيايشگاه خارج 

اسب خود را تا ارتفاع نزديك به رأس نيايشگاه بالا برده، نوك شمشير خود را بر بلندترين نقطه بناي 
چند لحظه بعد نه اثري از نيايشگاه خدايان باقي . آن ميكوبد، برقي ميجهد و انفجاري روي ميدهد

 «.ميماند و نه نشاني از ياراالله

حْسن آارشان در اينست : از روي تأسف تكان داد و گفتسري . آلب علي دفتر يادداشت خود را بست
از اين . نياتشان را با شهامت و شرافتمندانه بيان ميكنند» .ي ابهامي براي آدم باقي نميگذارند آه نقطه

 .نظر قابل تحسين هستند

پرسيدم بعد از خواندن نمايشنامه چه شد؟ لابد آنرا بر زمين آوفتي و بدون خداحافظي از صالح، 
 اش را ترك آردي؟ انهخ



اي آه شاهدش بودي، دعوا راه  مثل آن دفعه. نه، حوصله بخرج دادم: آلب علي تبسمي آرد و گفت
حالا آه فكر ميكنم ميبينم همان روزها بود آه مرا باين روز . حوصله بخرج دادم... نه. نيانداختم
... را نميخوردم، اگر» سيهاي سيا اخته«اگر صبر ميكردم، اگر فريب نمايشهاي ظاهري . انداخت

اين . خير. شايد لااقل همسرم را از دست نميدادم، پسرم را نافرمان نميديدم و اينهمه عذاب نميكشيدم
اما قادر به ناديده گرفتن عقايدي آه قلب باورهاي مرا نشانه رفته بودند . بار حوصله بخرج دادم

هد رشد دور از انتظار خطري ببينم آه متوجه نميتوانستم صالح را از دست رفته و خودم را شا. نبودم
. تفاوت بنشينم بخود ميگفتم نبايد بي. ي روحانيم شده بود، اما در عين حال آرام بگيرم عشق و علاقه
و » او«بايد به مقابله برخيزم حتي اگر مجبور شوم يك تنه به جنگ . تفاوت بنشينم حق ندارم بي

اش فكر آردم تصميم  د آه وقتي به صالح و وضع و حال تازهاين بو. هواخواهان و علاقمندانش بروم
 .روبرو شوم، دست و پنجه نرم آنم و خوارش گردانم» او«گرفتم بهر قيمتي شده، با 

من ضمن نوشيدن چاي دنبال . ها بودم آه صالح وارد اطاق شد و در مقابلم نشست در اين انديشه
صالح هم خاموش . صالح را تحت تأثير قرار دهمي آن بتوانم  ي مناسبي ميگشتم تا بوسيله جمله

شنيده يا در جزوه » او«نشست و پيدا بود ميل دارد فعلاً مرا بحال خويش واگذارد تا به آنچه از 
سرانجام در حاليكه من خود را آماده . اي همينطور به خاموشي گذشت چند دقيقه. خوانده بودم فكر آنم

ي دل راه نميدادي و   عقل ميداشتي شياطين را به خانهآرده بودم آه به صالح بگويم تو اگر
ي يك ارزن هم آه شده  چطور بود؟ آيا باندازه«: صالح پرسيد. پذيرفتي آه اديان مخلوق آدميانند نمي

ملتفت حقيقت شدي؟ آيا وجود جنب و جوش در نيرويي را آه ميل طغيان و خروش بر عليه باورهاي 
 «ر ضمير خويش احساس نميكني؟اند، د دروغين و غلط پيدا آرده

گمراهان را مقصد و سرنوشتي جز . نويسندگان اين قبيل آثار را با جويندگان حقيقت يكي ندان: گفتم
هاي لرزان و  ي انديشه ي ايمان بر پايه فلسفه. آن نيست آه به غضب الهي گرفتار آيند و معدوم گردند
اينها چرند ميگويند و با پيشگوئيهاي .  باشدغيرقابل اعتماد آدميان استوار نشده آه فروريختني

خودت را از مهلكه اين . دار ميكنند ي آخر و عاقبت اديان، روح انبياء را جريحه خيالبافانه در باره
 .ملعونان دور آن

اند خوشت آمده و  معلوم ميشود از زنداني آه از قرنها پيش برايت تدارك ديده: صالح با خنده گفت
اي، پس در آنار  اي و آور و آر بودن را اسباب سربلندي و احترام يافته ستههنوز هم بآن دل ب

» او«ي  اما اينرا بدان آه ما بگفته. مْردگان و با خيال زنده نگهداشتنشان، بمان تا به خواري بميري
تصميم داريم مْردگان را از نو در خود بكشيم و به صندوق عدمشان . ايم تصميم خود را گرفته

 .يمبازگردان

تعريف حقيقت آدم . اند، بلكه منبع روحاني زندگي هستند آنهائيكه تو مْرده ميپنداري نه تنها زنده: گفتم
اينكه ميگويي مْردگان را دوباره بايد . و هدف از خلقت آائنات را بايد از زبان و بيان مقدسشان شنيد

» او« وگرنه براي صالح امروز و .اند اند، زنده آشت، خود دلالت بر اين حقيقت دارد آه آنها نمرده
 .معلوم است آه آشتن مْرده عين انجام ندادن آار ميباشد

آري آنها به تعبير ما بعد از گذشت قرنها هنوز حضور . اي پس منظور مرا خوب فهميده: صالح گفت
آلب علي، ميداني آه من . هم در ذهن مؤمنين و هم در زندگاني فرهنگي و اجتماعي آنها. دارند
خود را از اسارت و نكبت آن . جرأت بخرج بده. اي خوب ميشناسم جلابي را آه تو در آن فرورفتهمن

 ...آزاد ساز، مطمئن باش

 .اي ي پلها را پشت سر خود خراب آرده و تصميمت را گرفته از قرار معلوم، تو همه: گفتم

حصار  اهاي طبيعي و بياي شده آه نيازمند و عاشق پرواز در فض حال من حال آن پرنده: صالح گفت
اندازهايي آه به روح بشر رستگاري و آزادي از  ميباشد و نيز محتاج به آنست آه بر فراز انواع چشم



پس، بود و نبود پل در پشت سر، رغبتي در من به افول و . بخشد، قرار گيرد بند ناداني و خرافات مي
 .ستمكاري توليد نميكندنظري و تعصب و خودفريبي و  بازگشت به عوالم مملو از تنگ

پس ضمن نثار نفرينهاي بسيار به . رفته رفته دريافته و مطمئن شدم آه صالح از دست رفته است
ي سياست را بر تن  ي شوم و رسوا آننده گران آه با دست آارگزاران خود در ايران، جامه توطئه

انديشيدم آه تنها از يك  با خود مينازنين دين پوشانيدند و مؤمنين را در انظار خوار و بدنام نمودند، 
رو : و آن عبارت بود از. راه خواهم توانست صالح را از ادامه دادن راهي آه در پيش گرفته، باز دارم

بنابراين به . قرار گرفتن، بر افكار و نظرياتش تاختن و وادار به تسليمش آردن» او«در روي 
آيا : ايان دادم و رو به صالح آردم و پرسيدمگفتگويي آه حس ميكردم عواقب خوبي نخواهد داشت پ

 را ببينم يا نه؟» او«ميتوانم 

» او«. پوشاند مندان و حتي دشمنان نمي روي بر علاقه» او«چون . آري: صالح تبسم آنان جواب داد
 .گوش بزنگ باش تا خبرت آنم. را خواهي ديد آلب علي

 دنباله دارد

 


